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Abstract  
The purpose of this paper is to examine the relationship between humanities and 

development of Iran in the era of globalization and provide solutions for strengthening the 
humanities in order to have a favorable impact on the development process of the country. 
Accordingly, the main question of the study is, how can the humanities in Iran help achieve the 
country in the age of globalization? In this research, using the descriptive-analytical method, 
the question is answered. The hypothesis of the article is that humanities can only help Iran 
achieve development in the era of globalization, which generally addresses its weaknesses, 
addresses the requirements of the process of globalization and better interacts with the centers 
of human sciences Out of the country. The overall result of the research is that, given that the 
humanities in Iran are faced with fundamental deficiencies and this has led to the fact that this 
field cannot play the role of the development of the country as it should, Therefore, planners 
and scholars of the humanities in the country should provide the country with a view to 
development, taking into account the requirements and developments arising from the process 
of globalization in educating rational and efficient people. 
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  1398مرداد  22 تاريخ پذيرش: ؛ 1397اسفند 25 تاريخ دريافت:

  چكيده
شـدن و   ي ايـران در عصـر جهـاني    هدف ايـن مقالـه، بررسـي چگـونگي رابطـه علـوم انسـاني و فراينـد توسـعه             

باشـد. بـر ايـن     منظـور تاثيرگـذاري مطلـوب آن بـر فراينـد مـذكور مـي        هايي جهت تقويت علـوم انسـاني بـه    هكار ي راه ارائه
توانـد در دسـتيابي ايـران بـه توسـعه در عصـر        اسـت كـه، علـوم انسـاني چگونـه مـي       اساس، سـئوال اصـلي پـژوهش ايـن     

وال مــذكور پاســخ داده شــده تحليلــي بــه ســئ-شــدن كمــك نمايــد؟ در ايــن تحقيــق بــا اســتفاده از روش توصــيفي جهــاني
نمــودن نقــاط ضــعف خــود و توجــه بــه  اســت. فرضــيه مقالــه ايــن اســت كــه علــوم انســاني در ايــران در صــورت برطــرف 

توانـد در دسـتيابي كشـور بـه توسـعه       شدن و تعامل بهتر با مراكـز علـوم انسـاني خـارج از كشـور، مـي       الزامات فرايند جهاني
هـاي   كـه علـوم انسـاني در ايـران بـا نارسـايي       بـا توجـه بـه ايـن    ج پژوهش نشـان داد، نتايشدن كمك نمايد.  در عصر جهاني

ي كشـور   چنـان كـه بايـد، در مسـير توسـعه      اسـت تـا ايـن حـوزه نتوانـد آن       باشد و اين مسئله موجب شده اساسي مواجه مي
ــا درنظــ ريــزان و اصــحاب علــوم انســاني در كشــور مــي  نقــش ايفــا نمايــد، بنــابراين برنامــه ر گــرفتن الزامــات و بايســت ب

را   هـاي دسـتيابي كشـور بـه توسـعه      هـاي عقلانـي و كارآمـد، زمينـه     شدن در تربيـت انسـان   تحولات ناشي از فرايند جهاني
  فراهم نمايند.

  
  شدن، علوم انساني، توسعه، انسان عقلاني، ايران.  جهاني ها: كليدواژه
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  مقدمه 
توسـعه بـا الزامـات گونـاگوني      در حال يكم كشورهاي  و  در آغاز قرن بيست      

باشد. سرعت روزافزون توسعه در  ترين آنها، مسئله توسعه مي اند كه از جمله مهم مواجه
الملل، توسعه را  كشورهاي پيشرفته و گسترش ارتباطات و تبادل اطلاعات در عرصه بين

رگونـه  ) و ه9،ص1385زاده، به يكي از الزامات اين جوامـع تبـديل كـرده اسـت (شـيخ     
گشـتن    اي افتـادگي و حاشـيه   توانـد موجـب عقـب    كوتاهي در پيگيري و اجراي آن مي

  توسعه از جمله ايران شود.  كشورهاي در حال 
ي جوامـع در   گيـري توسـعه   ي حاضر هرچند عوامل متعددي در شـكل  باور مقاله به 

باشد.  تر مي اساسي تر و ها از بقيه مهم ها نقش انسان عصر حاضر نقش دارند، اما از ميان آن
تـري برخـوردار باشـد،     تـر و عقلانـي   هـاي آگـاه    اي از انسـان  اساس، هرچه جامعه بر اين 

تري نيز براي نيل به توسعه در اختيار خواهد داشت. اما نكته اساسـي در   بسترهاي مناسب
اي است  جا آن است كه تحقق چنين شرايطي خود مستلزم برخورداري از علوم انساني اين
  شدن و الزامات و تحولات ناشي از آن توجه نمايد.   در عصر حاضر به فرايند جهاني كه

هاي مختلف زندگي بشر  گستر است كه جنبه شدن فرايندي يكپارچه و همه جهاني
تـاثير قـرار داده    شود را تحت  از جمله حوزه علم و دانش كه شامل علوم انساني نيز مي

شود. به اعتقاد اين مقاله، اگرچه هـدف كلـي    يز مياست. اين مسئله شامل كشور ايران ن
چـون سـاير جوامـع ايـن اسـت كـه افـراد را برطبـق الگـوي           علوم انساني در ايران هم
ي  هاي حاكم بر جامعه تربيت كرده و انساني متناسب و شايسته اعتقادات، مباني و ارزش
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يـابي   ن راه دسـت منظور هموار نمـود  شدن و به  جامعه تحويل دهد، اما در عصر جهاني
هـا و   ، ناگزير از آن است كه در تربيت و پرورش افراد جامعه، به ارزش كشور به توسعه

الگوهاي فرهنگي، معرفتي و رفتاري جوامع ديگر و جامعه جهاني نيز توجه كـرده و در  
  برابر تغيير و تحول منطقي مقاومت ننمايد. 

  بيان مسئله
مند آن هستيم كـه در كنـار فراگـرفتن صـحيح     حاضر ما در ايران نياز  در حال     

هـا و راهبردهـاي    وگويي بازانديشانه و منتقدانه درباره ابعاد، چالش علوم انساني و گفت
منظـور   هـاي منطقـي بـه     آموزشي، پژوهشي و كاربست اين حوزه، براي پيدا كـردن راه 

مينـه علـوم   هاي مـادي و انسـاني كـه در ز    گذاري گيري درست و مناسب از سرمايه بهره
صـورت بـا بحـران نـاتواني از      ايم نيز تلاش كنيم، چراكه در غير ايـن   انساني انجام داده

ي كشـور مواجـه خـواهيم شـد      گيري از اين علوم براي تحقق اهداف كلي توسـعه  بهره
باشـد كـه    هايي مواجه مـي  ها و نارسايي ). علوم انساني در ايران با كاستي1396(فاضلي،

ي كشـور ايجـاد كـرده اسـت و بـا       ر كلي مشكلاتي را در مسير توسعهطو اين مسئله به 
جانبه، همچنان غيرممكن و دور از  ي همه يابي به توسعه استمرار وضعيت فوق نيز دست

پژوهش اين است كـه علـوم انسـاني      اساس، سئوال كليدي دسترس خواهد بود. بر اين 
  شدن كمك نمايد؟   جهاني يابي ايران به توسعه در عصر تواند به دست چگونه مي

  اهداف پژوهش
 الف) اهداف اصلي:

در عصـر    يابي ايـران بـه توسـعه     . بررسي چگونگي نقش علوم انساني در دست1
  شدن جهاني
هكارهايي بـراي تقويـت علـوم انسـاني ايـران جهـت تاثيرگـذاري         ي راه . ارائه2 
  در كشور.  آن بر فرايند توسعه  مطلوب
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  ب) اهداف فرعي:
  اخت رابطه علوم انساني و توسعه. شن1
  شدن بر حوزه علوم انساني  . شناخت چگونگي تاثير جهاني2 
  هاي علوم انساني در ايران. . آشنايي با برخي نارسايي3 

 شناسي پژوهش روش

تحليلي بوده و شـيوه گـردآوري منـابع نيـز بـه       –روش اين پژوهش، توصيفي    
  باشد. اي مي صورت كتابخانه 

  ژوهشي پ فرضيه
نمودن نقاط ضعف خود و توجه بـه   علوم انساني در ايران در صورت برطرف     

توانـد   شدن و تعامل بهتر با مراكز علوم انساني خارج از كشور، مي الزامات فرايند جهاني
  شدن كمك كند. يابي كشور به توسعه در عصر جهاني  به دست

  اهميت و ضرورت پژوهش
خاطر نقش مهم علوم انساني در  سو به  هش ازيكاهميت و ضرورت انجام پژو    

يـابي بـه    عنوان عامل اصلي و موتور محركه دست  هاي عقلاني و كارآمد به  تربيت انسان
شدن بر علوم انسـاني در   خاطر تاثيرات اساسي فرايند جهاني ديگر به  توسعه و از سوي 

  باشد. ايران همانند ساير نقاط جهان مي

  ي پژوهش پيشينه
گرفته، تحقيقـي مشـاهده نشـده اسـت كـه       هاي صورت طور كلي در بررسي  به   

شدن، علوم انسـاني و توسـعه در ايـران پرداختـه      ي حاضر به رابطه جهاني همانند مقاله
وجود دارند كه در كنار بررسي موضـوعات ديگـر، بـه      باشد، بلكه تنها تعدادي پژوهش

هايي  توان به كتاب نمونه مي  اند. براي كرده نيز توجه  نقش علوم انساني در فرايند توسعه
علـوم   )،1382القلم( ي محمود سريع نوشته، يافتگي ايران چون: عقلانيت و آينده توسعه 
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ــران: چــالش  ي محمــود  نوشــته هــا، تحــولات و راهبردهــا، انســاني و اجتمــاعي در اي
ــلي( ــت1396فاض ــته   )، سياس ــران، نوش ــاني در اي ــرمايه انس ــذاري س ــي گ ــا ي عل  رض
  ) اشاره كرد.1395حيدري(

  شدن      ي علوم انساني و توسعه در عصر جهاني الف). مبحث نظري: رابطه
از هر چيز لازم است تعريف كوتـاهي از مفـاهيم اصـلي پـژوهش ارائـه       پيش     

لحـاظ اقتصـادي، سياسـي،     توان فرايندي دانست كه دنيا را بـه   شدن را مي گردد. جهاني
گيـري   ي شـكل  نتيجـه  كه در  طوري  ر تغيير و تحول ساخته، به فرهنگي و اجتماعي دچا

اند و هرگونـه   آن، مناطق، جوامع و افراد مختلف وابستگي بيشتري به يكديگر پيدا كرده
تـاثير قـرار    اي از جهان، مناطق، جوامع و افراد ديگـر را تحـت    تغيير و تحولي در گوشه

و فنون مربوط به مطالعه و شناخت جامع دهد. منظور از علوم انساني، مجموعه علوم  مي
هاي لازم بـراي   شدن زمينه فراهم«توان  باشد. توسعه را نيز مي انسان در ابعاد مختلف مي

ها بـراي   يافتن آن هاي عناصر مختلف اجتماع و ميدان  ها و قابليت بروز و ظهور ظرفيت
قتصادي و اجتماعي هاي كمي و كيفي سياسي، ا يابي به پيشرفت و افزايش توانايي دست

  ). 17،ص1384هاشمي، (حاجي» در بطن جامعه تعريف كرد
شدن پرداخته  ي علوم انساني و توسعه در عصر جهاني ، به چگونگي رابطه در ادامه

  شود. مي
خواه، همـواره در تـلاش بـراي     گراني هدفمند و توسعه عنوان كنش ها به  انسان    

). در عصر مـدرن،  11،ص1395اند (حيدري، دهبهبود كيفيت و معيارهاي زندگي خود بو
نـام   مند از امتيـاز بزرگـي بـه     اين نگرش درباره انسان رواج پيدا كرده بود كه انسان بهره

هاي آن، سرنوشت خود، جهان هسـتي و   كارگيري قابليت تواند با به عقلانيت است و مي
طـور كلـي    ). بـه  199،ص1385؛ پـولادي، 63،ص1385طبيعت را تغيير دهد (ازغنـدي، 

عنـوان   توان نيروي انساني را بـه  سو با بسياري از انديشمندان حوزه علوم انساني، مي هم
  حساب آورد. تحولات تاريخي گويـاي آن  ترين سرمايه يك كشور به  ترين و حياتي مهم

اند به توسعه دست پيدا كنند كه از پشتوانه نيرومند فكـري و   هستند كه جوامعي توانسته
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اي  اند. نكته مهم اين است كه چنـين پشـتوانه   معقول و منطقي برخوردار بودههاي  انسان
مگر با برخـورداري از نظـام آموزشـي و تربيتـي و علـوم انسـاني پيشـرفته، منسـجم و         

 ؛136ص ،1388 پـور،  نقـل از: سـليمان   بـه  1372القلـم،  آيد (سريع دست نمي مطلوب، به
  ). 1382 القلم، سريع

شد، سرمايه فيزيكي  اي كه به آن اشاره مي يك، تنها سرمايهدر متون علمي كلاس    
ــه   ــا ب ــود، ام ــد         ب ــه ش ــتر توج ــاني بيش ــروي انس ــرمايه و ني ــت س ــر اهمي ــرور ب م

هـاي پويـا و منسـجم جهـت      ها و انديشه اساس، به ايده ). بر اين 21،ص1395(حيدري،
جامعـه  تقويت همبستگي اجتماعي، كارآمدي اقتصادي و ترويج فرهنگ مدني در سطح 

هاي حاكم بر جامعه و ارائه  احتياج است. اهميت علوم انساني در اصلاح و تغيير ارزش
   ي كشور است. نمودن موانع موجود در مسير توسعه كارهايي جهت برطرف  راه

روي علـوم انسـاني در جوامـع     شـدن، شـرايطي را پـيش    امروزه فرايند جهاني     
هرچند عوامـل  «طور كلي  به  باشند. جه به آن ميمختلف قرار داده است كه ناگزير از تو

هاي نوين اطلاعاتي و  اند، اما توسعه فناوري شدن كمك كرده مختلفي به گسترش جهاني
؛ 14،ص1393شـناس،  (حـق » انـد  ترين دلايل پيشرفت اين فرايند بـوده  ارتباطاتي، از مهم

ه جوامـع از  ها موجب شده است تا فاصـل  ). ظهور اين فناوري67،ص1381ميرمحمدي،
هـا   يكديگر برداشته شده و در زماني كوتاه، حجم وسيعي از اطلاعات، افكـار و انديشـه  

ــين آن  ــراد منتقــل شــود و ارتبــاط ب ــين اف ــراهم گــردد   هــا در اقصــي ب نقــاط جهــان ف
). ايـن مسـئله   12،ص1389زادگـان،   اميري و حسـين   ؛ صالحي140،ص1393شناس، (حق

هاي مختلـف   هاي آموزشي و علمي در شاخه شدن حصارها و چارچوب موجب شكسته
هـا خـارج    علمي ازجمله علوم انساني شده و در نتيجه، اين حوزه را از انحصـار دولـت  

ــه   ــاي پذيرفت ــا و معياره ــرض هنجاره ــرده و در مع ــرار داده اســت   ك ــاني ق ــده جه ش
  ). 1382؛ تاجيك،1388زاده، (اديب

چون گذشته، علوم انسـاني   شدن نيز هم عصر جهاني واقعيت اين است كه در      
بديل خود را حفـظ   دهنده نيروي انساني مورد نياز براي توسعه، نقش بي منزله پرورش به
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توانند  ها مي هاي صحيح علوم انساني است كه انسان كرده است. درواقع در پرتو آموزش
مندشـدن از بيـنش عقلانـي و     شدن تطبيق داده و با بهره خود را با تحولات عصر جهاني

عقلانيت يـا رفتـار عقلانـي ازجملـه     «طوركلي  سمت توسعه حركت نمايند. به  جهاني به
هـاي قـوي و    معنـي انسـان   شدن به  رود. جهاني شمار مي شدن به هاي اصلي جهاني مؤلفه

هـا را وارد صـحنه جهـاني كـردن اسـت. مبنـاي عقلانيـت نيـز در          عقلاني داشتن و آن
 ،1382 القلـم،  (سـريع » هاي فكري اسـت  گرايشمندي رفتار، شخصيت و افكار و  قاعده
بــا عقــل ســليم و در اختيــار  ).180ص ،1394 زنــدي،  ؛ غرايــاق42 و 117،22- 116ص

توان جامعه را در مسير مطلوب سـوق داد.   هاي آگاه و عقلاني است كه مي داشتنِ انسان
ه بـراي  كننـد  خواه، اولـويتي تعيـين   هاي عقلاني و توسعه امروزه تربيت و پرورش انسان

شـان در فضـاي رقـابتي     توسعه به پيشرفت و ارتقاء موقعيـت  يابي جوامع در حال  دست
  باشد.  جهانِ امروز مي

توسعه  هايي را براي كشورهاي در حال  شدن فرصت رفته فرايند جهاني هم روي    
هاي آموزشي خود ازجمله علوم انساني را مستحكم ساخته و  فراهم نموده تا بتوانند پايه

يابي بـه   بلند براي توسعه بردارند. علوم انساني در جوامعي توانسته است در دست  گامي
معرفتـي و دانشـي پرهيـز كـرده و       گرايـي  توسعه كمـك نمايـد كـه از هرگونـه مطلـق     

هـاي فكـري علـوم     و جريـان   گرايي را سرلوحه كار خويش قرار داده و با مراكـز  كثرت
  ).Petersand et. Al.,2009رتباط بوده است (انساني مختلف در سطح جهاني داراي ا

  شدن ي ايران در عصر جهاني ي علوم انساني و توسعه ب) رابطه 
  گيري و گسترش علوم انساني در ايران روند شكل

عنوان يـك حـوزه علمـي مـدرن در ايـران بـه بعـد از         تكوين علوم انساني به     
ها در اواخر قرن هجدهم و نـوزدهم   ويژه روس هاي نظامي ايران از اروپائيان به شكست

گـردد كـه درنتيجـه آن، گـرايش      و آشنايي و تماس بيشتر ايرانيان با دنياي غرب باز مي
اي به فراگيري علوم و فنون در بين نخبگان دربار قاجار پديد آمده و موجب اعـزام   تازه

هـاي جديـد شـده بـود      تعدادي از محصـلان ايرانـي بـه اروپـا بـراي فراگيـري دانـش       
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). شروع آموزش علوم انساني در ايران، در دوره پادشـاهي  76- 75،ص1389زاده، (اديب
همـت اميركبيـر رقـم خـورد      شاه با تاسيس مدرسه دارالفنـون در تهـران بـه     ناصرالدين
ــران، ركــن (توســلي ــادي و نژاداي ). 259- 257،ص1396؛ فاضــلي،578- 577،ص1395آب

از انقلاب مشروطه تقويت شد و تصويب  ارتباط بين نهادهاي دولتي و علوم انساني بعد
اي براي ايجاد نهادهاي [علمي و آموزشـي] در   قوانين در مجلس شوراي ملي طرح تازه

  ).81،ص1389زاده، كشور ريخت (اديب
گيري دولت مدرن در دوره رضاشاه، نياز به علوم انساني را بيشتر كرد و  شكل     

افـزايش اعـزام محصـل بـه خـارج از       طبيعتاً موجب رشد و گسترش آن در كشور شد.
هـاي آمـوزش عـالي و تاسـيس      هاي علوم انسـاني و افـزايش دانشـكده    كشور در رشته

). در 109و  94- 93،ص1389زاده، باشـد (اديـب   اي از اين نياز مـي  دانشگاه تهران، نشانه
هاي علوم انسـاني   دليل نيازهاي مديريتي و بوروكراتيك، رشته دوره محمدرضاشاه نيز به

طوركلي نكـات مهمـي كـه     و اعزام دانشجو به خارج، رشد و گسترش پيدا كرده بود. به
توجه داشت اين است كه   بايست درباره وضعيت علوم انساني در عصر پهلوي به آن مي

جـاي   هاي نوسازي دولت بود و رژيم به گسترش اين رشته، تنها تابعي از سياست«اولاً، 
ول آن، بــه تربيــت و پــرورش نخبگــان اداري ايجــاد فضــاي مناســب بــراي رشــد معقــ

)، ثانياً، در متون و 271و  268،ص1396؛ فاضلي،110،ص1389زاده، (اديب» پرداخت مي
از هر چيز به فرهنگ و تمدن دوره ايـران   نهادهاي آموزش علوم انساني اين دوره، بيش 

توجهي  مي، كمي ايران بعد از اسلام و فرهنگ اسلا شد و نسبت به دوره باستان توجه مي
طور كلي از رشد كيفـي علـوم انسـاني در     مسائل به  گرفت. اين توجهي صورت مي يا بي

  كشور جلوگيري كرده بود.
اي  با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي، تغييرات عمده    

شگاهي هاي دان تناسب ميزان وابستگي رشته در نظام آموزش عالي كشور ايجاد شد و به 
هاي شديدي از سوي نيروهاي انقلابي  ها با مخالفت به محافل آموزشي غرب، اين رشته

رو شدند، كه ميزان مخالفت با علوم انساني، بيش از بقيه بود. اين نيروها بر ماهيـت   روبه
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غربي و سكولاريستي علوم انساني عصر پهلـوي و ضـرورت تغييـر در محتـوا و سـنخ      
 ،1382 كردنـد (ازغنـدي،   كردن علـوم انسـاني تاكيـد مـي     وميآموزش و نيز اسلامي و ب

  ). 91- 90ص
ي پس از انقلاب، مسـئولان نظـام را بـه فكـر      وجود آمده طور كلي شرايط به به    

منظور در خرداد  همين ها از نيروهاي مخالف و غيراسلامي انداخت. به سازي دانشگاه پاك
» سـتاد انقـلاب فرهنگـي   «عنـوان    تهـا، سـازماني تح ـ   و پس از تعطيلي دانشگاه 1359

تاسيس شد كه هدف اصلي آن، ايجاد تحول و دگرگوني بنيادين در علوم انسانيِ كشـور  
دليل پيوند عميـق علـوم انسـاني بـا موضـوعات       بود. انقلابيون بر اين اعتقاد بودند كه به

بي ايدئولوژيك، ضروري است كه مباني آن با تكيه بر منـابع اسـلامي در معـرض ارزيـا    
دفتـر  «منظـور،   مجدد قرار گيرد و از عناصر فرهنگي غربي پاك شـود. همچنـين بـدين    

كـه، در دوره بعـد از انقـلاب،     نيز ايجاد شد. نكته ديگر ايـن » همكاري حوزه و دانشگاه
اي از دروس  علـوم انسـاني، مجموعـه    هـاي درسـي    علاوه بر اعمال تغييراتي در برنامـه 

هـا و بـين    ارف اسلامي و فرهنگ انقلابـي در كليـه رشـته   منظور تعليم مع عمومي نيز به
دانشجويان، تدوين شد. اساساً پس از انقلاب فرهنگي، كار ويژه دانشگاه تغييـر كـرده و   

ــه    ــراي جامع ــي ب ــه محل ــاد ب ــن نه ــد     اي ــديل ش ــيعي تب ــالي ش ــان متع ــذيري انس پ
  ). 280- 278،ص1396؛ فاضلي،101- 91،ص1382(ازغندي،
تـاثير فضـاي    رشته علوم انساني تـا حـد زيـادي تحـت    پس از جنگ تحميلي،     

هاي ناشـي   سياسي و اجتماعي حاكم بر جامعه قرار داشت. مشكلات اقتصادي و خرابي
هاي فني و مهندسـي نسـبت بـه     از جنگ، موجب توجه بيشتر دولت سازندگي به رشته

هـاي   علوم انساني شد. در كنار اين، توسعه فضاي آموزشي و گسترش و رشد دانشـگاه 
آن  شدن آموزش و كـاهش كيفيـت   آزاد اسلامي، غيرانتفاعي، و ...، كه تا حدي به كالايي

در كشور كمك كرده بود، موجب تحول چشمگيري در علوم انساني نشـد. رخـداد دوم   
بـر سرنوشـت ايـن حـوزه تـاثير گذاشـت. تاكيـد دولـت اصـلاحات بـر            1376خرداد 

و ...، و نيز رشـد و گسـترش مطبوعـات و     موضوعاتي چون: آزادي بيان، جوانان، زنان،
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اي بـه   ها، تا انـدازه  نظر در دانشگاه شكوفايي نشر كتاب و گسترش فضاي بحث و تبادل
گـرا،   كار آمدن دولت اصول رشد و شكوفايي علوم انساني در كشور كمك نمود. با روي

بـه خـود   كردنِ علوم انساني صورت اجرايي و عملي  بار ديگر، رويكرد اسلامي و بومي
رشـد خـود    كه بايد، به روند روبـه   چنان  گرفت. در اين دوره، علوم انساني نتوانست آن

حاضر نيز تـلاش دارد    ادامه دهد. دولت اعتدال و تدبير و اميد نيز تلاش كرده و درحال
  تا رويكرد اعتدالي و عقلانيت را بر علوم انسانيِ كشور حاكم نمايد. 

است كه در دوره جمهوري اسلامي، در حوزه علـوم   رفته اين درست هم  روي    
انساني شاهد تحولاتي همچون رشد كمي آموزش اين رشته، حضـور فعـال شـماري از    

ها، علـوم   المللي و ... هستيم، اما با تمامي اين هاي علمي بين اساتيد و محققان در عرصه
طور كلـي از رشـد آن    هها و مشكلاتي مواجه است كه ب ِ كشور امروزه با نارسايي انسانيِ

چنـان   آن«ها موجب شد تا اين شاخه علمي نتواند  عمل آوردند. اين ضعف جلوگيري به
 ي كشور نقش ايفا نمايد.  در مسير توسعه» كه بايد

  ها و مشكلات علوم انساني در ايران برخي نارسايي
  . مقاومت در برابر تغيير و تحول1

هـاي   هـا و روش  ر ايـران، كـاربرد شـيوه   بودن علـوم انسـاني د   منظور از سنتي    
بـر ايـن، فقـدان اسـتراتژي هدفمنـد و        نوآوري و تحول اسـت. عـلاوه    اي و عدم كليشه

مراتبي، ارتباطات محدود با مراكز علوم انسانيِ خارج از كشـور   منسجم، ساختار سلسله 
جانبـه آن   هتحول هم ـ باشند كه در عدم هاي ديگر اين حوزه مي و ...، نيز از جمله ويژگي

سـازي علـوم انسـاني در كشـور      عنـوان بـومي    اند. اقداماتي كه تاكنون تحت نقش داشته
  توان نوعي مقاومت در برابر تغيير و تحول دانست.  صورت گرفتند را مي

كـه توليـد و    سازي با بيان دلايلي مانند ايـن  طور كلي طرفداران رويكرد بومي به    
روحي و فرهنگي خاصي است؛ علم جديد بر اثر انقلابـي  رشد علم، مستلزم پايه و مايه 

گـوي   دهنده وضعيت جامعه و پاسخ وجود آمده است؛ علم نشان در روح و تفكر بشر به
نيازهاي آن است؛ انتقال علم موجب انتقال فرهنگ خاسـتگاه آن بـه منـاطق واردكننـده     
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يشـرفت علـوم انسـاني    بودن علوم انساني غربي براي رشد و پ شود و ... بر نامناسب  مي
كننـد   سازي در اين حوزه تاكيد مـي  كشورهاي غيرغربي از جمله ايران و ضرورت بومي

  ).1396نيا و اميني، (غلامحسين

  و غيرانتقادي(غيركاربردي) بودن  . دولتي2
آموزش عالي از جمله حوزه علوم انساني در جمهوري اسلامي ايران همـواره      

و نوع و نحوه نگاه آن بـه ايـن عرصـه بـوده اسـت. ايـن       تابع تحولات حاكم بر دولت 
دار و مريـز   صورت كـج  موضوع باعث شد تا جريان توليد علم در حوزه علوم انساني به

). نخبگـان دانشـگاهي علـوم انسـاني در     125- 122،ص1394زنـدي،   طي شود (غراياق
پردازنــد  ايــران، عمــدتاً در قالــب نهادهــاي رســمي و دولتــي بــه فعاليــت مــي        

شناسـي   طور كلي موجب گسترش معرفت ). اين مسئله به174- 169،ص1385زاده، يخ(ش
پـردازي و خلاقيـت در ايـن     كارانه و مانع نظريه گرايانه و محافظه شناسي تحصل و روش

  ). 290،ص1396علوم گرديده است (فاضلي،

  هاي ناچيزِ پژوهشي و وجود برخي مديران ناكارآمد  . اختصاص بودجه3
هاي عميق ميداني و مبتني بـر   اص بودجه كافي براي انجام پژوهشعدم اختص    

گران اين حوزه بعضاً به  ها و اسناد در علوم انساني و اجتماعي باعث شد تا پژوهش داده
هـاي نظـري    ها و مدل هاي سطحي و عمدتاً نظري برآمده و از چهارچوب انجام پژوهش

وجه بـا واقعيـات مربـوط بـه      هيچ  به  رايج در غرب بسنده كرده و ادبياتي خلق كنند كه
سـمت   گيـران را بـه    كند. اين مسئله، در بسياري اوقات تصميم جامعه ايراني تطبيق نمي

هاي نامطلوب سوق داده است. علاوه بر اين، يكـي ديگـر از مشـكلات،     تدوين سياست
مديريت برخي از مراكز پژوهشي موجـود توسـط مـديراني اسـت كـه سـابقه علمـي و        

گونه كارها قرار گرفتند  دلايل غيرعلمي در رأس اين ي چنداني نداشته و بعضاً به پژوهش
  ).1390(ر.ك: احمدي،
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هاي تقويت علوم انساني جهـت تاثيرگـذاري مطلـوب آن بـر فراينـد       راه
  در ايران  توسعه

هـاي   تـرين دغدغـه   سال پيش تاكنون توسعه، يكـي از مهـم   از حدود دويست     
رغم اين، كشور ايران هنوز  جاست كه علي ران بوده است. اما نكته اينآمدان جامعه اي سر

كه دغدغه پيشرفت و  طوري ). به 10- 9،ص1385زاده، به توسعه دست نيافته است (شيخ
نيـافتگي ايـران علـل     در توسـعه «طـور كلـي    يافتگي كشور همچنان ادامه دارد. به توسعه

افراد و افكار و خلقيـات رشـدنيافته آنـان     ها، نقش اند كه از ميان آن مختلفي نقش داشته
وخو و افكار افـراد جامعـه    رو پرداختن به شخصيت، خلق باشد. از اين تر از بقيه مي مهم

هاي آينده قرار  ريزي براي نسل بايست مبناي شناخت مشكلات كشور و برنامه ايران، مي
باشـد.   مـي ) و ايـن جـزو وظـايف علـوم انسـاني      22- 18،ص1382القلـم،  (سريع» گيرد

هـاي عقلانـي، خـلاق،     بايست تربيـت و پـرورش انسـان    مسئوليت اين شاخه علمي مي
آزادمنش و جهاني باشد، كه اين خود، مرهون تلاش در جهت بهبود و ارتقاي وضـعيت  

  باشد. هاي آن مي كيفي علوم انساني و رفع نارسايي
ت فرهنگـي و  شدن و تحـولا  جا آن است كه فرايند جهاني نكته اساسي در اين    

تكنولوژيكي ناشي از آن، هماننـد بسـياري از جوامـع، بـر نهـاد دانشـگاهي در ايـران و        
طوري كـه ايـن شـاخه      هاي آموزشي آن از جمله علوم انساني نيز تاثير گذاشته به رشته

  ترشدن كرده است.  علمي را مجبور به انجام اصلاحاتي در درون خود و گشوده
جمهوري اسلامي ايـران    كه دولت  ر است كه در صورتيي حاضر بر اين باو مقاله

هاي مناسب و منطقي  و متوليان امر آموزش علوم انساني در كشور، رويكردها و سياست
رو فـائق آمـده و    هـاي پـيش   تواننـد بـر چـالش    را در اين حوزه علمي اتخاذ نمايند، مي

نمايند. در عصر حاضر ي كشور را فراهم  و در نتيجه، توسعه  موجبات تقويت اين رشته
رفتـه    هم روي  .تواند بدون تحول در علوم انساني به توسعه دست يابد ايران نمي  جامعه

يابي ايـران بـه توسـعه كمـك نمايـد كـه نخبگـان         تواند به دست علوم انساني زماني مي
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ريزان و اصحاب علوم انساني در كشـور، مـوارد زيـر را مـورد توجـه       حكومتي و برنامه
  ر دهند:  جدي قرا

. آگاهي نسبت به نقاط ضعف علوم انساني و تـلاش در جهـت برطـرف    1
  ها نمودن آن 

اي را متناسب  كاركردهاي تازه نظام آموزش علوم انساني در ايران ناگزير است    
با روح زمانه براي خويش برگزيند، كه اين مسئله مستلزم اتخاذ نگرشي نـو بـه ابعـاد و    

اريف، اهداف، سـاختار، محتـوا، منـابع انسـاني و ابـزار و      محورهاي گوناگوني چون تع
طـور كلـي اگـر هـدف از      هاي نوين آموزشي و پژوهشي در اين حوزه است. بـه  تكنيك

صــورت   بــردن تمــامي موانــع توســعه باشــد، در آن فرهنگــي، از بــين - تحــول علمــي
شـود و  صورت بنيادي دگرگـون   هاي آموزشي در حوزه علوم انساني نيز بايد به سياست

تفكر عقلاني جايگزين تفكر سـنتي و غيرعقلانـي، روحيـه انتقـادي جـايگزين روحيـه       
بودن علوم انساني،  گرايي شود. با توجه به انتقادي  گرايي جايگزين مطلق انفعالي و نسبي

بايست سايه سياست و نهادهـاي حكـومتي را از سـر آن برداشـت و در مقابـل، بـر        مي
  انشگاهي و تخصصي در اين حوزه افزود. قدرت و اختيارات نهادهاي د

محققان علوم انساني در ايران وظيفه دارند در پاسخ به نيازهاي ملـي از جملـه       
ترين كاري  حال مهم  جانبه خدمت كنند و در عين يابي به توسعه همه تحقق هدف دست

در برابـر   توانند انجام دهنـد، توليـد دانـش و آگـاهي انتقـادي      ها در اين زمينه مي كه آن
كشـيدن    پرسـش   هـا و بـه   هـاي مسـتقل از نهادهـا و سياسـت     جامعه يعني ارائه تحليـل 

رو لازم است كه اين محققان بتوانند بيـرون و مسـتقل از    باشد. از اين مفروضات پايه مي
وگوهـاي   كه فضـاي گفـت    ميزاني ). به 294- 293،ص1396نظام سياسي باشند (فاضلي،

توان انتظـار داشـت كـه علـوم      دانشگاهي كشور فراهم شود، مي تر] در نهادهاي [نقادانه
انساني رشد بيشتري داشته باشد. نظام سياسـي ايـران بـا اسـتفاده از چنـين سـازوكاري       

هـاي اجتمـاعي خردمنـدان و حـوزه عمـومي را از طريـق        تواند بسـياري از پرسـش   مي
لوم انساني را در حل وگوهاي نهاد دانشگاهي پاسخ دهد. اين مسئله، انديشمندان ع گفت
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ــه تــر خواهــد كــرد  تــر و كــارآزموده اي كشــيدن مســائل اجتمــاعي حرفــه  چــالش  و ب
  ). 308،ص1396(فاضلي،
هـاي آموزشـي    در برنامـه » پـژوهش «بايسـت بـه موضـوع مهـم      همچنين مـي     
ها و تامين منابع و امكانات لازم در اين عرصه و نيز در زمينه آموزش و نيز قرار  دانشگاه

گـران   دن مديريت مراكز علمي و پژوهشي علوم انساني در دسـت اسـاتيد و پـژوهش   دا
طور كلي عـدم توجـه بـه     برجسته و باتجربه دانشگاهي توجه بيشتري صورت گيرد. به 

وميـل شـده و ثانيـاً،     هـاي پژوهشـي حيـف    شود تـا اولاً، بودجـه   اين موضوع باعث مي
پائيني برخوردار بوده و به موضوعات شده از سطح علمي و كاربردي  هاي انجام پژوهش

اي در  گونه نـوآوري و سـودمندي   فرعي و غيرسودمند اختصاص يابند و در نتيجه، هيچ
؛ 116،ص1396يابي به توسعه در كشور نداشـته باشـند (احمـدي،    جهت كمك به دست

  ). 342- 341،ص1396فاضلي،

  امكانات آن شدن و استفاده بهينه از منطقي با فرايند جهاني  ي . مواجهه2
شدن و تاثيرات  جمهوري اسلامي ايران نيازمند فهم دقيق و علمي پديده جهاني    
هاي مختلف جامعـه ايـران و سـپس طراحـي كـلان فكـري و عملـي بـراي          آن بر جنبه

تواند  در جهان كنوني، هيچ كشوري عملاً نمي«باشد.  چگونگي مواجهه با اين فرايند مي
» ت جهاني منزوي سازد. انزوا نـه مطلـوب اسـت و نـه مقـدور     خود را از فرايند مناسبا

ناپذير و قطعي مسير خود  اي اجتناب شدن چونان پديده ). جهاني100،ص1386(ادريسي،
گذارد. مهم آن اسـت   كند و خواسته يا ناخواسته تاثيرات خويش را برجاي مي را طي مي

تا بتـوان بـا كمتـرين آسـيب،     كه برخورد با آن كاملاً هوشيارانه و آگاهانه صورت گيرد 
  ).627،ص1386نيا، مزاياي آن را دريافت و از معايب آن در امان ماند (شهرام

هـاي توسـعه    ها و شـاخص  ها، موقعيت ها، مزيت كشور ايران كه داراي قابليت     
هاي خود را بدون  تواند تمامي ظرفيت انساني، اقتصادي و استراتژيك مناسب است، نمي

). 373- 372،ص1396المللي به ظهور و بروز برساند (قريـب،  ه با محيط بينتعامل فعالان
گـذاري كـلان كشـور بايـد بـا اتخـاذ        طور كلي مجموعـه نظـام اجرايـي و سياسـت      به
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هاي متناسب با نياز و شرايط عصر حاضر و با كسب بينشي تازه از تحولات و   استراتژي
ورت فعال توام با عقلانيت، منطق و ص   گرانه، به روندهاي جاري جهان و هدايت روشن

شدن از جمله تاثير آن بـر عرصـه علـم،      شناخت كامل از ابعاد و تاثيرات مختلف جهاني
)؛ چراكــه هرگونــه 82،ص1381دانــش و فرهنــگ، بــا آن مواجــه شــوند (ميرمحمــدي،

ناپذيري براي كشور و جامعـه علمـي     برخوردي غير از اين، عوارض و پيامدهاي جبران
كـه نتـوانيم     رو تـا زمـاني   جمله حوزه علوم انساني دربـر خواهـد داشـت. از ايـن    آن از 

علـوم انسـاني     تـوانيم در زمينـه   شـدن را درك نمـاييم، نمـي    هاي عصر جهـاني  واقعيت
شـدن در   كار آن است كـه از فراينـد جهـاني    اساس، بهترين راه ريزي كنيم. بر اين  برنامه

ريـزان و   كند كه برنامه تحولات معرفتي اقتضا مي راستاي تقويت و رشد آن بهره جوئيم.
  ايـن  هـاي جهـاني هماهنـگ سـازند. بـه       اصحاب علوم انسانيِ ايران خود را با پيشرفت

شـده در ايـن حـوزه در     هـاي ارائـه    ترين مباحث و نظريه بايست به تازه ترتيب آنان مي
روز نگـه   ود را بـه عرصه جهاني توجه نمايند. همچنين بايد بدانند كه چگونه دانـش خ ـ 

هاي نوين ارتباطي، كـه تعـاملات علمـي و گـردآوري دانـش و       دارند. بنابراين، فناوري
اند، بايد از عوامل كليدي پژوهش و آمـوزش در ايـن شـاخه     اطلاعات را ممكن ساخته

  علمي باشند.

ها و مجامع علمي و فكري علوم انسـانيِ خـارج از    . تعامل بهتر با جريان3
  كشور  

توان گفت كه علوم انسانيِ ايـران، امـروزه حضـوري فعـال در      طور كلي مي  به    
اگر اينترنت و تعاملات مجازي نبود، اين علوم وضـعيتي  «صحنه جهاني ندارد. در واقع، 

چهـره و   بـه  نامساعدتر از امروز داشت، چراكه طي چنـد دهـه گذشـته تعـاملات چهـره     
با جهان بيرون، بسيار محدود بوده اسـت.   هاي علوم انساني مند دانشگاهي در رشته نظام

» گــردد ايــن مســئله بــه عــواملي چــون وجــود تعارضــات بــين ايــران و غــرب بــازمي 
  ).322- 321،ص1396(فاضلي،
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توانند ايـن علـوم را بـه     ريزان علوم انساني در ايران، تنها در صورتي مي برنامه    
يافته در  وم انسانيِ جوامع توسعهعل  اي از كارآمدي ارتقاء دهند كه با مراكز سطح شايسته

گرايي معرفتي و دانشي پرهيز نمايند. بايد بـه ايـن نكتـه     ارتباط بوده و از هرگونه مطلق
هاي غني و پويـايي اسـت كـه در صـورت      توجه داشت كه فرهنگ ايراني حاوي مؤلفه

واهـد  تنها مغلوب نخ هاي بيروني نه اتخاذ رويكرد منطقي و مناسب، در مواجهه با پديده
ها بر پويايي خـود خواهـد افـزود. در شـرايط كنـوني       ي تعامل با آن شد، بلكه در نتيجه

يافته در حوزه فرهنـگ، علـم،    هاي مطلوب جوامع توسعه بايست تلاش كرد تا مؤلفه مي
دانش و فناوري را اخذ نمود و ميان فرهنگ و دانش ملي و فرهنگ و دانـش بيرونـي و   

اي كه هم مباني فرهنگي داخلي  گونه وجود آورد، به خش بهب مدرن پيوندي زنده و حيات
  حفظ شود و هم دستاوردهاي دنياي غرب نفي نگردد.  

بـاور ايـن    جا به آن اشاره داشت اين است كـه بـه   اي كه لازم است در اين نكته    
ها و متون توليدشده ازسوي مجـامع و متخصصـين    مقاله، داشتن نگاهي انفعالي به نظريه

  المللي در زمينه علوم انسـاني و پيـروي كوركورانـه و غيرمنطقـي از هـر      هيِ بيندانشگا
گـران و دانشـجويان ايـن     مندان، پژوهش چه كه به اسم دانشِ ترجمه در اختيار علاقه آن

ي كـار باشـد و حتـي بـرعكس،      توانـد چـاره   گيرد نمـي  شاخه علمي در كشور قرار مي
جا اين اسـت كـه در    كار منطقي در اين . بلكه راهتواند بر مشكلات اين حوزه بيافزايد مي

هاي علمي و معرفتي موجود و رايـج در علـوم    ها و سنت ها، انديشه كنار توجه به داشته
هـا،   در مقابـل انديشـه    گرايانه بايست رويكردي تعاملي، منطقي و واقع انسانيِ كشور، مي

خارج از كشور اتخـاذ گـردد،   هاي معرفتي موجود و رايج در علوم انسانيِ  افكار و سنت
تواند به تحول و رشد علوم انساني در ايـران كمـك نمايـد.     كه اين مسئله در نهايت مي

المللـي   ها [و تعـاملات] بـين   يافتگي ايران بدون همكاري توسعه«بايد در نظر داشت كه 
وفصـل تعـارض فلسـفي بـا مجموعـه غـرب هـم رونـد          پذير نيست و عدم حـل  امكان
تـوان   خـارج، نمـي    را به تاخير خواهد انداخت. بدون فراگيـري از جهـان   يافتگي توسعه
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» عقلانيت را چه در حد فردي و عمومي و چه در حد دولتي بسط داده و نهادينـه كـرد  
  ). 24،ص1382القلم، (سريع

  گيري نتيجه
ي ايران در عصـر    ي علوم انساني و توسعه اين مقاله به بررسي چگونگي رابطه    
گونه عنوان شد كه هرچند عوامل متعـددي   جا اين اختصاص داشت. در اين شدن جهاني

در جوامع مختلف ازجمله ايران در عصر حاضر نقش دارنـد، امـا     گيري توسعه در شكل
تر از بقيه بوده و نكته اساسي نيز آن بود كه تربيـت   ي آگاه و عقلاني، مهم ها نقش انسان
اي اسـت كـه بـه فراينـد      ري از علـوم انسـاني  هايي، خود مستلزم برخـوردا  چنين انسان

شدن و الزامات و تحولات ناشي از آن توجه نمايد. در اين مقاله پس از تعريـف   جهاني
شـدن،   مفاهيم اصلي و ارائه مبحثي پيرامون رابطه علوم انساني و توسعه در عصر جهاني

از بررسي روند  به چگونگي اين رابطه در ايرانِ امروز پرداخته شد. در اين قسمت، پس
ها و مشكلات اين  گيري و گسترش علوم انساني در ايران و تشريح برخي نارسايي شكل

منظور تقويت  ريزان و اصحاب علوم انساني در كشور به حوزه علمي، بيان شد كه برنامه
اي در زمينه  هاي اساسي بايست گام ي ايران، مي يابي به توسعه اين علوم و كمك به دست

وم انساني بردارند، كه مواردي چون: آگـاهي نسـبت بـه نقـاط ضـعف علـوم       اصلاح عل
شـدن و   ي منطقي با فرايند جهاني  ها، مواجهه نمودن آن انساني و تلاش در جهت برطرف

ها و مجـامع علمـي و فكـري علـوم      استفاده بهينه از امكانات آن، و تعامل بهتر با جريان
  .باشند ها مي ين آنتر مهم  انسانيِ خارج از كشور، از جمله
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